
 

مدرنیستی است  های پستهفتاد معطوف به نظریه  های شعر دههها و شاخصهلفهؤای از مبخش عمده

تحلیلی، ضمن  -توان به چندصدایی اشاره کرد. در این پژوهش توصیفی ها میکه از پرکاربردترین آن

های چندصدایی در شعر دو  مدرنیستی، جلوهپست  ۀ یک شاخص  ۀمثابتعریف و تبیین چندصدایی به

اباچاهی و رضا براهنی واکاوی و تحلیل شده است. هفتاد، یعنی علی ب  دهه  ۀ تن از شاعران برجست

بنابر نتایج  همچنین به تطبیق این مقوله با تشبیه در هنرهای تجسمی معاصر پرداخته شده است.  

گاه با استفاده از    ؛ یابدهای مختلفی در شعر براهنی و باباچاهی بروز میپژوهش، چندصدایی به شیوه

شود. تمایزات زبانی، تفاوت لحن و بیان رسمی یا  فراهم میچندصدایی   ۀ وزن و موسیقی شعر، زمین

چندمحاوره که  است  شگردهایی  دیگر  از  میای  سامان  را  اشعار  صدایی  از  دیگری  بخش  دهد. 

می صورت  افشانشی  نگارش  ساحت  در  مجنونچندصدایی  شخصیت بندد.  حضور  و  نویسی 

کارگیری این تمهیدات،  و براهنی با به  شیزوفرنیک بستر دیگری برای شعر چندصدایی است. باباچاهی 

کنند. بخشی از این رویکرد،  زمینه را برای حضور و بروز صداهای مختلف در شعر خویش فراهم می

ها و معناهای نادیده گرفته شده  مصداق مکالمه با سنت ادبی است و بخشی دیگر، توجه به شخصیت

بندد،  بینامتنی صورت می  ۀهای متنی که غالباً در رابطبر آوارا درنظر دارد. در بستر این رویکرد، علاوه

رسد. چندصدایی در شعر باباچاهی و براهنی همچنان  صدای شخصیت تیمارستانی نیز به گوش می

ماهیت   ۀواسطشود، بهگویی منجر میکه به تعدد آوایی و تکثر نگرش و نگارش و گریز از استبداد تک 

در   ،از سوی دیگر دنبال دارد.روایی، نفی محور عمودی و وحدت موضوعی را بهگسستاش، اختلالی
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 مقدمه  

شاود.  هفتاد شاناخته می  دهۀیابد که با عنوان شاعر ای در شاعر فارسای وهور و بروز میشاصات جریان تازه  دهۀاز اواخر  

شاناسای شاعر نیمایی و سا ید، نوگ دیگری از نگارش و هفتاد با عبور از سانت شاعر فارسای و مبانی زیبایی  ۀدهشاعر 

ها، مدرنیساتی ریشاه دارد. یکی از این شااخصاههای پساتهای آن، در نظریهلفهؤدارد و بسایاری از منگرش را عرضاه می

شاود. چندصادایی اصاطلاحی در نقد  هفتاد شاناخته می  دهۀیک شاگرد پرکاربرد در شاعر  عنوانبهصادایی اسات که  چند

های داستایوسکی،  باختین دارد. باختین با التفات به رمان  لیخائیم  مکالمۀمنطق    ۀینظرادبی معاصر است که ریشه در 

 .  ادقرارد موردتوجه  یشناختییبایزیک وجه هنری و  عنوانبهمکالمه محوری این آثار را  

عنوان چندصادایی،  منطق مکالمه پرداختند و زیر ۀینظرمدرن، به بسا  و گساترش  پردازان پساتاندیشامندان و نظریه

های  به دیدگاه  غالباًنقد ادبی نیز    حوزةهای سیاسی و اجتماعی نیز تسری دادند. چندصدایی در  این رویکرد را به حوزه

ت و لیوتار و فوکو معطوف اسات که به تعدد آوا و امکان حضاور صاداهای  مدرن، مانند بارپردازان پساتباختین و نظریه

های دیگری چون نفی  لفهؤها، با ممدرنیسااتپساات  موردنظرمختلف در متن ادبی و اثر هنری نظر دارد. چندصاادایی  

ای و حااشااایاهگرایی، توجاه باه آواهاای  تسااال  راوی داناای کال بر متن، نفی توالی زماان خطی در متن، نفی نخباه

و براهنی که    باباچاهیویژه گیرند، بههفتاد قرار می  دهۀشااعر   رمجموعۀیزیابد. شاااعرانی که  مرکزگریزی نیز پیوند می

مدرنیساتی در اشاعار  های پساتبرخی از شااخصاه  یریکارگبهروند، ضامن  گذاران این جریان شاعری به شامار میپایه

ها برای خلق شاعر چندصادایی، منجر به سارایش شاعرهایی ند. تلاش آنای به چندصادایی نشاان دادویژهخود، توجه 

حضاور دارند و یا موضاوعات و مضاامین مختلفی در یک    زمانهمها، چند شاخصایت یا راوی  شاده اسات که در غالب آن

 گیرند.متن کنار هم قرار می

های مکتب ادبی، مبانی و جلوهفکری و یک   نحلۀیک    عنوانبه  سامیمدرنپساتدر این پژوهش، ضامن تعریف و تبیین  

و رضااا    باباچاهی  یعلشااود. در بخش تحلیلی نیز با اتکا به اشااعار  چندصاادایی در پسااامدرنیساام واکاوی و تحلیل می

در مجموگ   .اجرای چندصادایی و بازتا  و پیامدهای آن در اشاعار این دو شااعر مورد بررسای قرار گیرد  وةیشا براهنی، 

  ی علها در شاعر پساامدرنیسات موردنظرشاود تا به این پرساش اسااسای پاساخ داده شاود که چندصادایی  تلاش می

   د؟دنبال دارو رضا براهنی چگونه اجرا شده و چه نتایج و پیامدهایی به  باباچاهی

بررسای پیشاینۀ پژوهش حاکی از این اسات که تاکنون اثر مساتقلی با این عنوان به رشاتۀ تحریر در نیامده اسات. لذا  

نگارنده در پژوهش حاضار که به روش توصایفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابک کتابخانه ای انجاش شاده اسات به 

و رضاا براهنی و تطبیق آن با مقولۀ تشابیه در هنرهای تجسامی    چاهیبابادنبال بررسای مسائله جنداصادایی در اشاعار  

 معاصر است.
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 های محوری آن پسامدرنیسم و مؤلفه. 1 

تعاریفی که از   ةتعریفی جامک و کامل از آن دشاوار اسات. عمد  ارائهپساامدرنیسام از آن دسات اصاطلاحاتی اسات که 

و پیوست و نسبت آن با مدرنیسم اختصاص دارد. از این منظر، پسامدرنیسم و   ، غالباً به گساساتشادهارائهپساامدرنیسام  

دارای هویّتی فلساافی، وضااعیتی اساات که از دل    -3  ؛ای اجتماعیتجربه  -2  ؛مقطک تاریخی  -1 ۀ:مثاببهپسااامدرنیته؛  

تاریخی    دورةیک   عنوانبهنظران پساامدرنیسام را  آورد. برخی صااحبهای آن سار برمیمدرنیسام و مدرنیته و مؤلفه

جریان »پس از«   شمعنایی تاریخی ندارد و مقصاود نمایش پیدای  »کاربرد پساامدرن صارفاًکنند.  مساتقل ارزیابی نمی

  گفتۀ مدرنیسام اسات، به   شادنیقطعو شااید بتوان گفت    شادنکاملشادن،  مشارو   ،شادندقیق کهمدرنیسام نیسات، بل

 .(475 /2: 1375  احمدی،)«  هایشبحران  اضافۀدرک مدرنیسم است به   پسامدرنیسم  ؛لیوتار

ای را مطرح تازه تأملاتغر ،    یانساانعلوشپردازان  های میانی قرن بیساتم میلادی، برخی اندیشامندان و نظریهدر ساال

و بویی اجتماعی    کردند که نقد مدرنیته و مدرنیسام در کانون آن قرار داشات. در این تأملات فلسافی و هنری که رن  

مدرن؛ یعنی خرد، علم، پیشااارفت، حکومت، قانون و   دورةهای ترین شااااخصاااهبه خود گرفت، اهمیت و کارکرد مهم

مدرن  های نوین، این متفکران را پساتقرار گرفت. مدافعان مدرنیسام و مخالفان ایده  دیمورد تردمتعلقات این مفاهیم  

 ۀمثاببهدر دیدگاه مساالّ  و نگاه غالب بر جامعه، مدرن   چراکه  ؛رفتشاامار مینامیدند که نوعی تمسااخر و تحقیر به

  رغم بهداشاات.   هیتعبعبور از ناممکن را در درون خود   ینوعبهشااد و اصااطلاح پسااامدرن،  ای آرمانی تلّقی میدوره

یافت و پساامدرنیسام    های مختلف فرهنگی و اجتماعی رساو در لایه  جیتدربههای نوین های آغازین، دیدگاهمخالفت

 بر نسبیت فرهنگی و چندگانگی رواج یافت.  رد و ارزیابی بازنگرانه، با اتکابرخو وةیشیک   عنوانبه

ای اساات که به تاریخ صااد و پنجاه سااال اخیر »مدرنیساام پدیده :توان گفت کهدر پیوند با مدرنیته و مدرنیساام می

های فرهنگی، اقتصااادی، ساایاساای و تفکران، غالب دگرگونیبساایاری از م  ،حالنیبااشااود.  فرهن  غر  مربو  می

های ای از شااخصاه(. پاره34: 1374  )احمدی،«  کنندبا اصاطلاح مدرنیته مشاخم می ساونیااجتماعی را از رنساانس به 

های اجتماعی و از: »خردباوری و تلاشاای برای بخردانه کردن هر چیز، شااکسااتن و ویرانگری عادت  اندعبارتمدرنیته  

«  های مادی و فکری زندگی کهنشایوه  کلاشک یها، باورها و در  ها، حسارزش  سارنهادنباورهای سانتی، همراه با پشات  

ها را اتصاال پساامدرن حلقۀکه    های اصالی مدرنیته اساتمخالفت و تقابل با همین شااخصاه (.11:  1373  )احمدی،

 آورد.تنوگ و چندگانگی، فراهم می  رغمبه

گراییِ خودآگاه و طنزآمیز نسابت به پساامدرنیسام توصایف نوعی حالت یا موقعیت فقدان هرگونه قطعیت و نوعی شاک 

احسااا    اش، چنینهای دوگانهدر قالب اثرگذارترین روایت  ؛ لذازندگی فردی، فکری و ساایاساای اساات  یهاتیقطع

روشاانگری دارند، اعتبار خود را   شااۀیاندپیشاارفت و آزادی انسااان که ریشااه در    دربارةهای کلان  شااود که روایتمی

کاربردهای متفاوت نیز کننده است و این  یک اصاطلاح، هم توضایحی و هم ارزیابی مثابۀبه. پساامدرنیسام  انددادهازدسات

ساه اصاطلاح پساامدرن، پساامدرنیسات و پساامدرنیسام، جملگی برای   ؛ لذاهای یکساان نیساتهمواره برای پدیده
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ها، و نیز اشااره به داری، توصایف تحول هنرها و تحول درونی آنتحولات اجتماعی و اقتصاادی نظاش سارمایه  یبنددوره

 (.222: 1387 ر.ک: سلدن و ویدوسون،شوند )کار گرفته مینگرش یا موضک مشخم نسبت به این تحولات به

مدرن و پساامدرن، گساساتی قطعی وجود دارد و ما به   دورةبودیار و فردریک جیمساون بر این باورند که میان دو   ژان

گوییم. در مقابل این دیدگاه، ژان فرانسااوا لیوتار  از این دو، از دو دوره و دو مفهوش متمایز سااخن می  گفتنسااخنگاه  

، بلکه یک شاایوه اساات. از منظر لیوتار، پسااامدرن  یبندهدورمعتقد اساات که پسااامدرن، نه یک دوره و مفهومی قابل  

ساازد  مدرن اسات و آن چیزی اسات که در چارچو  مدرن، امر ارائه ناشادنی را در قالب خود مطرح می  دورةبخشای از  

آید این اساات  با آنان برمی  فکرهماز فحوای کلاش لیوتار و بودریار و اندیشاامندان   آنچه(. 30-29:  1380  ،وتاریل ر.ک:)

  ؛ لذا آیددسات میهایی اسات که از نقد آن بههای مدرنیسام و رهیافتمدرنیسام، معطوف به شااخصاهکه مبانی پسات

 زنند.د میهای آن پیونمدرن و بحران  دورةهای محوری آن را به مدرن و مؤلفهپسا،  پردازاننظریه

پسااامدرنیساام با   دوگانۀهای  کند که ناور بر تقابلهای پسااامدرنیسااتی را ارائه میایها  حساان فهرسااتی از مؤلفه

شادن هنر،   گراآشاو گرایی، ضاد اقتدارگرایی، پراکندگی خود، مشاارکت جمعی، اختیاری و مدرنیسام اسات: »ضاد نخبه

:  1387 )سالدن و ویدوساون،«  نظمی معنارادیکال شادن طنز، خود تحلیل برندگیِ نمایش و بی  حالنیدرعپذیرش و 

البداهه،  ها به تولید سااختارهای باز، ناپیوساته، فیمدرنیساتهای دوگانه اسات که پسات(. در پیوند با همین تقابل223

را در با  مفاهیمی نظیر »زیبایی« و شاناسای سانتی  ها همچنین نظرات زیباییپردازند. آنغیرقطعی یا تصاادفی می

این   همۀکند که اگر بتوان ، تصااریم میمورد اشااارههای  کنند. ایها  حساان با التفات به مؤلفههمتایی« رد می»بی

پسااامدرن از  تجربۀمقولات را در یک فکر خلاصااه کرد، این فکر »فقدان مرکز« اساات. عموماً عقیده بر این اساات که  

دن انسااان در مقابل پیشااامدهای  خورت گرفته اساات. یکهئنشاا   یشااناختیهسااتدشِ قطعیتِ  نوعی احسااا  عمیقِ ع

ای  ها و منظرهای مقایسهمرجک  رفتنازدستو مرگ سوژه، به   یجمعدستهمانند آلودگی هوا، کشاتارهای    تصاوررقابلیغ

 ر.ک: سالدن و ویدوساون،اسات )شاده   ییمرکززدا شادتبه  زیهمه چ  ؛شاوداند، منجر میکه برای شاخم آشانا بوده

1387 :224 .) 

هایشاان، به روند که با طرح نظریهشامار میپردازان پساامدرنیسام بهژان بودریار و ژان فرانساوا لیوتار دو تن از نظریه

 ۀینظر« و حاکمیّت نشاانه و لیوتار با تیواقع  رفتنازدسات» ۀینظراند. بودیار با تبیین و تعمیق پساامدرنیسام پرداخته

خارجی    یایدنک یکند که دیگر  اند. بودیار اساتدلال میای به پساامدرنیسام افزودههای کلان«، وجوه تازه»پایان روایت

و خیال اتفاق افتاده اساات.   تیواقعها را به آن ارجاگ داد و نوعی فروپاشاای درونی  واقعی وجود ندارد که بتوان نشااانه

آن  نی؛ بنابرا(202:  1381  )بودریار،«  زی وجود ندارد، مگر نوعی فاصاالهپرداگونه خیالدر کار نیساات، هی   یتیواقع»

عصااار  نیآفر  ریتصاااوهای ارتباطی و  « اسااات که واساااطهوانمودهاای از »پنداریم، مجموعهمی  تیواقعچه را که ما  

حکم را طرح کرد که  شاود. »لیوتار این به ما منتقل می  شادهیزیربرنامه پروساۀپساامدرن، آن را تولید کردند و در یک  

حقیقت   آنچهخود نداریم.   یشااارویپایم، اما راساااتی که چیزی جز آرمانی اخلاقی  پنداریم به حقیقت رسااایدهما می
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برداشات مدرن از علم و حقیقت، آرمانی بیش نیسات و به هی     اشاتیاق ماسات به یافتن حقیقت...  درواقکپنداریم  می

 کهبل نه  ایمدرن چون مارکسایسام درسات اسات   جامعهسات که برداشاتی از اصالی این نی  نکتهتکیه ندارد...   یتیواقع

های خود مرتب عصاار (. بودیار در نوشااته479-2:  1375  )احمدی،«  وجود ندارند  اساااساااًمفاهیم درساات و نادرساات  

معنا، ساساتی و رخوت و خساتگی و پایان تاریخ و پایان یهنیّت، تصاویر    دشادنیناپدهایی چون پساامدرن را با شااخصاه

های  هایش، اندیشااهپردازیهای جوانی، دارای گرایش مارکساایسااتی بوده، در نظریهکند. لیوتار که خود در سااالمی

ا، مرز هنشاااند و همچون دیگر پسااامدرنیسااتروایت در کانون انتقادات خود مییک کلان  مثابۀبهمارکساایسااتی را 

های کلان« لیوتار، بر این اصل استوار است که  »پایان روایت ۀینظر.  پاشادیفرومسایاسات، فلسافه و ادبیات در نوشاتار او 

لیوتار با   ؛یابینوعی مهارت و تمهیدی اسات برای سایطره  ،در حقیقت  ؛شاودادراک تلقی می  مثابۀبهدر مدرنیته،   آنچه

کشاد. لیوتار طرح مدرن به چالش می  دورةو پساامدرن، دساتاوردهای آن را در    مدرن دورةالتفات به اشاکال معرفت در  

 تنهانهمدرن   دورةاز نظر او، عقل انتفاعی در    ؛کندهای سایاسای و اجتماعی معرفی میسااز نابساامانیروشانگری را زمینه

های  سازیو گسترش همسان  ستیز یمحافزارهای مدرن و تخریب بلکه با تولید جن   ؛سعادت انسان را تضمین نکرد

-478-2: 1375  احمدی، ر.ک:آورد )هیتلر را پدید    یساوزآدشهای  معطوف به نفی سانّت، محصاولاتی چون کارخانه

479.) 

پردازان بسایاری به عرصاه رسایدند و با طرح نظریات خویش، به گساترش سااحت پساامدرن و اندیشامندان و نظریه

ها را در  توان آنمی  درمجموگهای خردتری نیز شاکل گرفتند که  بر این، مکتبهای محوری آن پرداختند. علاوهفهمؤل

ها به ورود آن نحوةها و مبانی اندیشااگی و ، دغدغهگریدعبارتبه.  قراردادپیوند با پساااساااختارگرایی و پسااامدرنیساام  

اسات که    یریناپذفیتعرآورد و این همان وضاعیت  نقطه گرد میها در یک  دارد که آن  باهممباحث، شاباهت بسایاری  

شاک نگریساتند و   دةیدمدرن به  جامعۀشاود. اندیشامندان مکتب فرانکفورت، به فرایند عقلانیت  پساامدرن نامیده می

های و شایوهها  ورفیت همۀاز    کهنیا یجابهها، روشانگری  نو پرداختند. از منظر آن جامعۀگرایی و  فرهن  اثبات  نقدبه

ابزاری کرد.   اساتفادهاز خرد،   اصاطلاحبهکار گرفت و بهره ببرد، آن را در جهت کساب منافک و ساود بیشاتر به  خرد محور

ویژه آدورنو و هورکهایمر، در کانون مطالعات اندیشامندان قرار  »خردابزاری اصاطلاحی اسات که پس از ماکس وبر و به

 نشاانۀترین و ناگوارترین شادن اقتصااد را بزرگو عقلانی  شادهتیریمدندگی  گرفت. اندیشامندان مکتب فرانکفورت، ز

 (.217: 1376  )هیوز،«  و تصرّفات ناروا تلقی کردند  هایکاردستتباهی عصر روشنگری و تبدیل آن به 

با محورهای اند که در پیوند  هنری پساامدرن برشامرده  - یهایی برای آثار ادبپردازان پساامدرن، ویژگیفلاسافه و نظریه

مدرن را عرضااه    دورةدر    عرضااهرقابلیغدانند که امور ها اثر پسااامدرن را اثری میگیرد. آنپسااامدرنیساام قرار می

های  عرضاه یوجوجساتنویساد: »پساامدرن جریانی در  هنری پساامدرنیسام می  -  یکنند. لیوتار در بحث از آثار ادبمی

. هر عرضااهرقابلیغندن مفهوش قدرتمندتری از امر ها، بلکه برای بیان و رسااااز آن  بردنبهره  منظوربهجدید اساات، نه 

اصاول،   ازنظرکند،  نویساد و اثری که خلق میپساامدرن در مقاش یک فیلساوف اسات. متنی که می  ساندةینوهنرمند یا  

  کاربساااتن بهکم ایجابی، با ها مطابق با حتوان در مورد آنتحت هدایت قواعد از پیش تثبیت شاااده قرار ندارند و نمی



 در تطبیق با تشبیه در هنرهای تجسمی معاصر  چندصدایی در اشعار علی باباچاهی و رضا براهنی 158 

 و همکاران لیلا زمانی 

 

مقولات آشانا در متن یا اثر هنری قضااوت نمود. قواعد و مقولات مذکور همان چیزهایی هساتند که خود اثر هنری در  

«  کنند انجاش خواهد یافت، کار می  آنچههنرمند و نویسنده، برای تدوین قواعدی برای    نی؛ بنابراها استآن  یوجوجست

اثر پسامدرن   شاخصۀاین منظر، سارپیچی از قواعد سابکی، زیباشناختی و نظاش معنایی غالب،    (. از198:  1380  )لیوتار،

یک از مناسابات و قواعد آثار ادبی، معتبر و قطعی  ، هی  اصال مسالّمی وجود ندارد و هی گریدعبارتبهرود.  شامار میبه

  « شودها آشکار میهای قطعی در آنگریز از نتیجهپایان و کننده، کنش بیابهاش گیج  روند »و با کمی دقتشمار نمیبه

 (.457-2: 1375  احمدی،)

که پسااسااختارگرایان تمایزهای میان    گونههمان»  یعنیهای متن پساامدرن، التقا  و امتزاج آن اسات؛ یکی از ویژگی

بر جای    یکل  شااکل یا متنیکنند و قلمروی بیرا نفی می  -ت  نقد، ادبیات، فلساافه و ساایاساا   -ن مراتب ساانّتی سااخ

 تصااورقابلمرزهای   همۀها و اختلا  قلمروهای مختلف،  گذارند، نویسااندگان پسااامدرن نیز با درآمیختن صااورتمی

، اثر یا متن پساامدرن، فاقد معنایی مرکزی رونیازا(. 224:  1387 )سالدن و ویدوساون،«  شاکنندهم میساخن را در

گیرد. در چنین متنی، یک معنای خاص  ها قرار میمألوف پسااامدرن  ییمرکززدااساات و این شاااخصااه در پیوند با  

آمیزند  هم میای از معناهای مختلف، درساازد، بلکه مجموعهاجتماعی، عاشاقانه، سایاسای و... محور معنایی متن را نمی

د یک معنای واح  دارندهای از کلمات عرضاه ساازند. از این منظر، »یک متن نه رشاتهمرکزی را می  ساتۀهو متنی بدون 

  خته یآمدرهماصایل باشاند،   ک ی یه  آنکهیبها،  اسات که طیف متنوعی از نوشاته  یچندبعدبلکه فضاایی    -ف پیاش مؤل  -

 (.92:  1381  )بارت،« شمار فرهن  استبرگرفته از مراکز بیهای  ای از نقل و قولشوند. متن، بافتهمصاادف می  باهمو 

یابد  ادبی پساامدرن بازتا  می  -یهای محوری اثر هنراز شااخصاه  یکیدرها،  پساامدرنیسات  اشاارةاین تکثرگرایی مورد  

 شود.چندصدایی شناخته می عنوانبهکه  

 ییچندصداتعریف و تبیین . 2

باختین مطرح شاد.    لیخائیمتوسا     بارنینخساتمدرن اسات که  محوری متن پساتهای  ، یکی از شااخصاه1چندصادایی

براساا  آن، راوی دانای کل اقتدارش    که  متنهای تماش صاداها از طرف تماش شاخصایت  شادندهیشانصادایی یعنی  چند

 باره  نیدر ااست که    نخستین کسانیپرداز روسی یکی از  ( نظریه1895ااا 1975)  میخائیل باختیندهد.  را از دست می

صدایی؛  کند که در رمان چندتصریم می  نامد ومی  چندصدایی رمانفسکی را  وداستایپردازد. او آثار  پردازی میبه نظریه

مکالمه  با یکدیگر    باشااند، اما  باهمگاه ممکن اساات در تضاااد  رسااد، صااداهایی کهچندین صاادا به گوش می  زمانهم

لف، نقش  ؤآید که ماز منظر باختین، چنین اثری زمانی پدید مییک بر دیگری تقادش یا تسااال  ندارد.  و هی   کننادمی

هر ای از صاداهای برابر اسات و آمیزهدهد. در این صاورت، متن حضاور می  اجازةآواها   همۀسانتی خود را رها کرده و به 

کند که در پرتو اجرای تصاریم میباشاد. باختین  نویسانده در آن مشاهود  تسال    آنکهیبگوید  از دید خود ساخن می آوا،

 
1 Polyphony 
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نشاین، فرصات ساخن و حاشایه شادهسارکو صاداهای    یابد،بازتا  می  هاتعدد و تنوگ فرهن    چندصادایی در متن،

 (.47: 1381  ر.ک: کریستوا،شود )در متن ادبی فراهم می  وگوگفت، فرصتی برای حالنیدرعیابند و می

در کاارنااوال، یاک    چراکاهزناد،  هاا را مثاال میاجرای کاارنااوال  وةیشااا منطق مکاالماه،    ۀیا نظربااختین برای تبیین  

  ومرجهرجمان کوتاه  مرکزی و واحد وجود ندارد. از این منظر، »زمان برقراری کارناوال، ز  ةکنندتیهداو   رندهیگمیتصم

، اصال  های رسامی اسات. باختینهای نهادینه شاده و به تمساخر گرفتن آموزهو واژگون شادن پایگانمجاز همگانی  

دهد که در آن، صااداهای  های ادبی گسااترش میهای فرهنگی و از آن میان، شااکلکارناوال را به بساایاری از شااکل

  ی کارناوال که باختین از اجرای  آنچه(. 394: 1385  هارلند،) «  شاوندجانشاین در برابر نظاش ایدئولوژیک غالب، آزاد می

  ممنوگ الکلاش نشااین یا حتی  ر چنین فضااایی، اشااکال مختلف فرهنگی و جوامک حاشاایهمدنظر دارد این اساات که د

شاود که قواعد و قوانین محدودکننده بلااثر  پذیر میامکان  یزمانهمهتوانند در این فرصات به ساخن درآیند و این می

کند  معناشاناسی تحدیدش کرده، تخطی میشاود. به تعبیر باختین؛ »گفتمان کارناوالی از قوانین زبانی که دساتور و می

و   یتیچندورف رود... از این منظر، کلاش شاااعرانه، کلاش  شاامار می، اعتراضاای اجتماعی و ساایاساای بهحالنیدرعو 

 طوربهچندوجهی، متکی به منطقی اسات که از منطق گفتمان رمزگانی فراتر رفته و تنها در حواشای فرهن  رسامی  

 (.43: 1381  ریستوا،)ک«  یابدکامل موجودیت می

  مکالمه گرایانه اساات که بر همان اصااول منطق  گوورود، اثر گفتکار میصاادایی بهاصااطلاح دیگری که در مقابل چند

بینی خود، حتی  ، و حق اعلاش جهانگفتنساخناسات. »در اثر گفتگویی، به صاداهای مختلف فرصات    بناشادهباختین  

بینی نویساانده، همواره ها جهانای که در آنگویانهگونه آثار را بر آثار تک اینشااود. باختین  نویساانده داده می  هیعل

 (.398: 1385  )هارلند،«  دهددار امور است، برتری می، عهدهتیدرنها

  ژهیوبهشاروعی برای یک تولد و رشاد یک بساتر هنری و ادبی تازه اسات. این نظریه،    نقطۀباختین    مکالمهطرح منطق  

های محوری لفهؤها ساعی کردند تا با اتکا به ممورد اساتقبال قرار گرفت و آن  شادتبهدازان پساامدرن،  پردر نزد نظریه

پساامدرن با ارجاگ به آثار ادبی و هنری   پردازانهینظرمدرنیسام، اجرای چندصادایی در آثار هنری را پیش ببرند. پسات

هایی برای که در شاااعر و رمان مدرن، تلاش آنچهکشاااند.  در این آثار را به چالش می  1گوییتک  وةیشااا مدرن،    دورة

آواها با یک نحو و نگارش   همۀبازنمایی    ؛ یعنیصداییهم طۀیحدر    ،کند، در حقیقتجلوه می  ییچندصدااجرای اثری 

او نویساند و مثل  اندیشاند، مثل او میلف میؤگیرد. صاداهای حاضار در متن همچون مقرار می  های آواهاو نفی تفاوت

انجامد. حتی  می مؤلفآواها از   همۀگیرد و یا به تبعیتِ  نمیای درای، یا در عمل مکالمهزنند. در چنین زمینهحرف می

ها حاضارند که تمایزات روانی، جنسای،  در شاعرهایی که سااخت و بافت نمایشای دارند و واهراً آواهای مختلفی در آن

ساامان  لف در مقاش  ؤصادایی، مرو نیساتیم. »در متن چندمتمایز روبه  یچندآوا جغرافیایی و... بارزی با یکدیگر دارند، با

نیساات که بتواند اعتبار و منزلت آواها و راویان را   های زبانی قرار دارد، در موقعیتیکه خود در معرض بازی  یادهنده

 
1 monolog 
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تواند اهای شاعر اسات. لاجرش نمیلف، خود یکی از آوؤها را تعیین کند. محضاور آن نحوةارزیابی، و یا کمیت، کیفیت و 

 (.23: 1392  )میرزایی،«  مخل حضور آوایی دیگر شود و یا مجبورشان کند تا به لحن و نگرش او تن در دهند

راوی یا    کهییازآنجاکند.  دیگر هموار می  مؤلفهگیری و بازتا  چند  چندصادایی در اثر پساامدرن زمینه را برای شاکل

شاویم. این رویکرد سابب  رو میهو ناگهانی روب  دیتمهیبهای  اثر تسال  ندارد، با قطک و وصال  یساازوکارهالف، بر ؤم

دید خود ساخن بگویند که ممکن اسات با ساخن دیگران مشاابهتی نداشاته باشاد   ۀیزاوشاود که صاداهای مختلف، از می

گیری  های مداوش در متن، از شااکلطک و وصاالهای روایی و ق و حتی در تقابل با آن قرار گیرد. در چنین متنی، پرش

بر این، در برخی از یابد. علاوهپریشاای بروز مییا روایت  ییگسااساات رواکند و  محور عمودی منسااجم جلوگیری می

و از   اندیشا یپرزبانیابند که دچار  صاداهای شاعری حضاور می  عنوانبهنژندی های روانشاعرهای پساامدرن، شاخصایت

که  کند. همچناناثر را تصاریم می  ییگساسات رواها نیز  کنند. حضاور این شاخصایتمنطق کلامی خاصای پیروی نمی

صادایی نیز بساته باشاد، چند  جامعهمناسابات اساتبدادی و   ةدهندبازتا تواند از منظر سایاسای و اجتماعی،  گویی میتک 

گویانه و جهان  تک ها متنتوان از مشااابهتاز این منظر، می ؛ای برای تمرین دموکراساای قلمداد شااودتواند عرصااهمی

به حاشایه راندن برخی آواها، همراه با دولت متمرکز(  )  گرایی، مرکزگراییمدرن ساخن گفت که هر دو، بر اساا  خرد

. باختین با التفات  اندشاده بناهای دوگانه و... هویت مشاترک، بینشای اساتوار بر تقابل ةانگاررفتاری و رواج  یساازهمگون

، نفی آوای غالب  نگر  دیوساف اهیسا   دوگانۀهای  زدایی، حذف تقابلتمرکز هایی چونلفهؤآوا با متنیدگی اثر چندبه درهم

یعنی تمااش انواعی کاه در مادار رماان تحول   -نثر ادبی رماان    توساااعاۀناه فق  در  صااادایی را »و... پیادایش رماان چناد

ادبی    شااۀیاندآورد و از می  حسااا بهادبی بشاار پیشاارفتی بس عظیم    شااۀیاند  توسااعۀدر    یطورکلبهبلکه   -  یابندمی

  د یتأکباختین ضامن  (. 603:  1381  پوینده،)«  رودگوید که از چارچو  نوگ رمان فراتر میای ساخن میویژه  ییچندآوا

های آگاهی انسان  ژرفا و ویژگی  یتمامبهتواند گویی، نمیادبی استوار بر تک  وةیشنویسد: »گویی میهای تک بر کاستی

 .(604: 1381  پوینده،)«  مکالمه در دل این آگاهی راه یابد  عرصۀگر و اندیشه

 و رضا براهنی باباچاهی علی های چندصدایی در شعر بررسی و تحلیل جلوه. 3

گیرد و »شااعر به تماش صاداهای یهنی خویش مشاارکت آواهای مختلفی شاکل میشاعر چندصادایی، شاعری اسات که از 

بی ندارد  کداش یهدهد تا خود را ابراز کنند و بر اجازه می (. چندصاادایی با شااگردهای  51:  1381  )خواجات،«  تعصااّ

ی و جنسایتی  مختلفی چون تلفیق ژانرهای مختلف در یک شاعر، حضاور چند لحن متفاوت، تمایزات زبانی، وزنی، آوای

های  شااود، تفاوتکه زمینه برای حضااور صااداهای مختلف فراهم میگیرد. در این گونه شااعرها، ضاامن اینشااکل می

 های ازرساد که با قطعهدر برخورد با این شاعرها به نظر می  ؛ لذاباشاد  ییگساسات رواسااز  تواند زمینهموضاوعی نیز می

های دیگر شاعر پیوندی ندارد. اگر از منظر روایی به شاعر با آواها و گزاره  ،که واهراً هر قطعه  میمواجهای  گساساتههم

هایی که لزوماً در امتداد هم قرار ندارند و نگارش بندد؛ روایتچند روایت صااورت می چندصاادایی نگاه کنیم، شااعر از

داریم    ساروکاررساد با متن پریشاانی  دو امر به نظر مینشااند. در بها را کنار هم میمبتنی بر تصاادف یا تداعی آوایی، آن



 1403شهریور ، 54، شماره 21دوره  161 
315 - 172  

شاااود،  رو میهمختلف آن، پیوسااات و ارتباطی وجود ندارد و مخاطب مداش با پرش و برش روایی روب  یبندهاانیمکه  

در شعر چندصدایی   شدههیتعبمل بیشتر، مناسبات  أاین تغییرات در شعر وجود داشته باشد، اما دقت و ت  نۀیزم آنکهیب

اند. گاه چند  آوایی را در شاعر خود بازتا  دادهو رضاا براهنی، اجراهای مختلفی از چند  باباچاهیعلی    کند.ا آشاکار میر

بیانی   وةیشا شاوند و تعدد آوایی در تنوگ لحن و  شاخصایت در شاعر حضاور دارند که هر یک با لحن خاصای شاناخته می

گیرد. روایتی  ای شااکل میرضااا براهنی بر چنین زمینه ساارودةصاادایی در شااعر »نگاه چرخان«  یابد. چندتجلی می

هایی با صادای مشاخم و متمایز  شاود؛ شاخصایتعاشاقانه که در خلال آن، زمینه برای حضاور چند شاخصایت فراهم می

به   هرکداشدو راوی  در شاش ساطر نخسات شاعر،  کهچنانشاوند. ای و رسامی از یکدیگر شاناخته میکه با لحن محاوره

 نشااانۀگوید، با یک که در سااطرهای فرد سااخن می  شاامارةدهند. راوی  ترتیب یک سااطر را به خود اختصاااص می

پوسات کندن پیاز   بهانۀاز ساطر ساوش و گریه به   کهچنانشاود،  ، معرفی میشادههیتعبجنسایتی که به شاکل وریفی  

 گوید:یابیم که اکنون یک زن سخن میدرمی

 ندگانی من، آفتا  نقش ضعیفی دارددر ز... 

 خندیدیدگفتم میمی وگرنهافسو ! ساده نبودن تلخم کرده  

 کنم که نفهمندروش آن پشت فوراً پیاز پوست میگیرد میاش میگریه  کهیوقت

 اما در زندگانی من، آفتا  نقش ضعیفی دارد... 

 اشکی دارد  حلقۀهای سبزش همیشه  این بُزمَجه در چشم

 خندیدیدادش میمی دست توگل را به  

 آید این مشکل تو نیست مشکل من، مادر من است، اتفاقاً از تو خوشش میمادربزرگم

 خندیدیو می

 ترسدهای تو میاز چشم

 و بعد یک جفت چشم نو بخرش از بازار و ب وشم  ندازشیبچشم است، کفش نیست که دور  

 (.79-78: 1374  براهنی،)  «شک یبباید نگاه تازه ب وشد، »  گوید:او می نه

گونه شاعرها، تشاخم صاداها، معطوف به تغییر آهن   بندد، در اینگیری از تنوگ وزنی صاورت میگاه چندآوایی با بهره

 یچند وزنبیشاتر اشاعار او، در سااحت    چراکهخورد،  بیشاتر به چشام می  باباچاهیو وزن اسات. این رویکرد در شاعر 

نوگ رویکرد شاااعران نیمایی   بهباتوجهنامد و سااامان نیافته« می  یچند وزناین رویکرد را »  باباچاهی.  اندگرفتهکلشاا 

وزنی  وزنی، کارکردی اقتدارگرایانه دارد و وزن یا بیهای مختلف خود به وزن یا بینویساد: »شاعر نیمایی در گرایشمی

:  1379  ،باابااچااهی)«  کی از این دو، قهراً باه نفک دیگری باایاد کناار برودکناد کاه یمقتادر ارزیاابی می  را همچون دو نهااد

، باه معنی  یچناد وزنکناد، باا این توضااایم کاه  را پیشااانهااد می  یچنادوزندر قباال این رویکرد جزمی،    باابااچااهی(. 121

وزنی شاکل  و بی  چند وزننیافته از ترکیب  ساامان  یچند وزنعروضای در یک شاعر نیسات.    چند وزنمند  رعایت قاعده

وزنی اسااتفاده کرد. مثلاً ( و بییرعروضاا یغامکانات وزن )عروضاای و    همۀبر آن اساات که باید از   باباچاهیگیرد.  می
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بر   ییمایپساانشاعر   چراکهدهد؛  ( نمیییماینریغنیمایی و )  های موزونی که تن به تقطیک عروضای»اساتفاده از عبارت

در پرتو این  (.124:  1379  ،یباباچاه)«  رسادای یا گفتاریِ موسایقیایی میتداوش و انقطاگ افاعیل، به اوزان محاوره  ۀیپا

تفاوت    واساطۀبهآورد؛ صاداهایی که  وزنی، زمینه را برای اجرای چندصادایی فراهم میو بی  چندوزنرویکرد، اساتفاده از 

مرکزی و  هساتۀزدایی و نفی  ، تمرکزییچندمعناهایی چون لفهؤبا م  یوزنچندشاوند. وزن، از دیگر آواها تمییز داده می

 مقتدر و... که عملکردی تکثرگرا دارند، پیوند دارد.

 دوش، دوش  دوش

 ولی  سوسنیا آمده بودی  دوش که تو زودتر از رازقیا

 کی مانده کی بجاست  هی  ن رسیدنیا  دوش دوش  رفتنیا

 زده بود  یمردگموشکه خودش را به   یامردهموش 

 دوش دوش به خواهرش عاشقانگیا گفته بود

 دیوار گوش هم که نداشته باشد

 دمنه و  لهیکلهای  پشترنده نشده زودتر از لاک یهاخرگوش

 (.101: 1388  ،یباباچاه)  رسندنمی  شانن خته –های پخته  به معشوقه

یابد. چند راوی وجه تمایز آواهای شاعر کارکرد می عنوانبهی، وزن  رضاا براهن  سارودةهمچنین در شاعر معروف »دف«  

کند با تکرار شااعر تلاش می  کهنیاتوان به حضاورشاان پی برد، ضامن  در شاعر حضاور دارند که از تغییر لحن و وزن می

 نشااانۀها نوعی  «بر این، تکرار »دفیک آوای مسااتقل در شااعر بنشاااند. علاوه عنوانبه»دف«، صاادای دف را نیز   واژة

 :شویمراوی مواجه می  چندبارة  ییجاجابهشود و ما با ، راوی عوض میهادف دفاست و بعد از تکرار    بندهاانیمفاصله  

   هادف ماه، شب  شبمهیندف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این 

 آیدکه می  ستیتندرو هلهله در    هاییها  روحِا  یهفاتحانفریاد  

 ....خواهد فرهادمی فریاد در حوادث شیرین، دفیدنی ست که تلألؤآری، بِدف! 

 هایِ دف سیاره

 کوبند  های چلچله میدر باغ

 دفدفددفددف  

 از این قلم  

 چون چشم تو 
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   چکدیمخون 

 ...دفدفددف

 دوید  یک زن که در سواحل پولاد می

 ای؟ ریاد زد: خدا، خدا، خدا تو چرا آسمان تهران را از یاد بردهف 

 ...دف صورت طلایی ماه تماش را از آسمان به زن ایثار کرد

 دفدفددف  

 دفدفددف  

 ! ی ارواحِ سن  را بیدار کن! البرز را بیدار کنسیمرغ جان، بِدف! دفِ البرز را بدف! دفینه

 دفدفددف  

 دفدفددفددف  

 ! اجداد خوا  را بیدار کن  یهگشتارواحِ سن   

  ن!سیمرغ جا

  بیداد کن

 دفدفددف  

 دفدفددفددف  

 (.10-9: 1374  براهنی،)  «دفدفددفددفددفدف

توان به تغییر آوا پی برد. معنایی سااخن می  نۀیزمو براهنی، تنها از تغییر    باباچاهیدر برخی شااعرهای چندصاادایی  

  درباره سااخن گفت. در این شااعر ابتدا راوی   باباچاهیعلی   ساارودهتعجیل خروج« ر »شااعتوان از نمونه می عنوانبه

شاود. این ساخن عوض می  نیزم، اما از ساطر شاشام، راوی و دیگویمهای فردی تازه درگذشاته ساخن فضاایل و ویژگی

 یابد:ها تا پایان شعر ادامه میو قطک و وصل  ییجاجابه

 دانم کجاها بود... اهل نمی

 هم هواسربهو خیلی اصیل و  

 و مرا هم که تا آن سرِ خوابی که برایش دیده بودش 

 اَش رافرضاً رویِ روسری  کورةپشهدوست داشت   
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 با سن  صد منی بکشد 

 مسجد  گلدستۀکه به  نیبعدازاو   

 کنمو نگاه اگر به شاخه گلی می 

 دهداز طرف تو بوی تیمارستان می 

 بودش بچهالفعلی! / من یه  

 ای ساختندکه برادرانم صندوقچه 

 و مرا در آ  انداختند 

 و تو از زور خنده

 (.94:  1383،باباچاهیتر از همه مُردی )بعداً که غصه خوردی/ اول 

گیری چندصادایی، نگارش افشاانشای اسات. شاعر افشاانشای، شاعری اسات که در آن های شاکلیکی دیگر از زمینه

شود.  ها و... به کار گرفته می، کنایهها، باورهای عامیانهالمثلایی از ادبیات فولکلوریک، شعر و نثر کلاسیک، ضر هپاره

که در زبان فارساای به   1دارد با عنوان  اصااطلاحیدریدا  افشااانش ژاک دریدا اساات.  ۀینظرمعطوف به   یگذارناشاین 

وقتی یک متن، شابیه بذر پاشایده شاد، دیگر   کند کهاسات. دریدا تصاریم می شادهترجمهبارآوری، بذرپاشای و افشاانش  

. اشارافی بر انتقال معنا ندارد، پس از نوشاتننویسانده   و  شاودبا بذر قطک می  (مؤلف)  ارتبا  کسای که بذر را پاشایده

رولان   خواننده اساات که بر معنای متن اشااراف دارد. این دیدگاه را پس از آنو   ،دکنمی  یعنی مؤلف متن را افشااانش

شاعر افشاانشای متفاوت از  (.182:  1378  ر.ک: بارت،شاود )شاناخته می »مرگ مؤلف«  طرح کرده که با عنوانبارت نیز 

.. عاریتی اساتفاده  ها جمله، ساطر، عبارت و.تضامین و دیگر شاگردهای نظیر آن اسات. گاه شااعر در یک شاعر از ده

ها و گفتارهای مساتقر در  نشااند. »به این معنی که در پاره روایتاین ارجاعات را در خلال شاعر می ینوعبهکند و  می

محل تداعی گفتار معروف و نوعی ضاد روایت اسات.   زمانهمکه    زدیریم  یپای را ، روایت تازهبردهدساتآگاهی جمعی  

شاوند که ضامن تعریب به مفهوش  ها، با نگارشای تازه و در متنی نو بازنویسای میها و تمثیلها، شاعرها، کنایهافساانه

 (. 53: 1392  )لوطیج،«  گشایدمخاطب می  یشرویپهای دیگری را  جمعی، افق  حافظۀدر    شدهتیتثب

و به لحاظ نحو و نگارش، زمان   اخذشادهرجاعات بینامتنی دارد؛ ارجاعاتی که از متون مختلف  ا بر  هیتکشاعر افشاانشای  

های آشاکاری دارند. در این شاعرها با آواهای مختلفی ساروکار داریم؛ آواهای برآمده از ادبیات  و سابک نوشاتاری تفاوت

این قطک و  آنکهیبشااوند  عاریتی دیگر قطک میهای  ها توساا  پارهها. گزارهعامیانه، شااعر و نثر کلاساایک، تصاانیف

که بازگشات    هاساتیمدرنپساتچینی همراه باشاد. شاعر افشاانشای واهراً با التفات به دیدگاه  ها، با تمهید و زمینهوصال

 
1 Dissemination 
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اثر، نگارش افشاانشای، شاعر را به   نۀیزمگیرد، اما فارغ از بساتر و  کنند، شاکل میها را تجویز میبه گذشاته و سانت

هر یک    ،ها وجود داشته باشد. در حقیقتخ  روایی مشخصی میان این گزاره آنکهیبکند،  های منفردی بدل میهگزار

کند تا نوعی مکالمه  شاوند. شااعر با این رویکرد، تلاش میبدل می  صاداک ی، به شادهانتخا از آواها که از متون مختلف  

 دهد.شین نیز مجال بروز و حضور میهای پیبا سنت ادبی را در پیش گیرد و به صداهای نسل

نمونه در    عنوانبهاسات.   گرفتهشاکلاخیر بر اساا  نگارش افشاانشای    دهۀدر    باباچاهیعلی  ای از اشاعار  بخش عمده

شاود و ضامن  ، با آوای راوی دانای کل آغاز میگرفتهشاکلبینامتنی با متون کهن   رابطۀشااهنامه« که در   دوروبرشاعر »

دسات بیژن هلاک شادند، گرسایوز  گرازهایی که به  -د  نشاانای میتازه  نۀیزمآن، عناصاری از روایت شااهنامه را نیز در  

  شاان یزمانناهمهایی که  با گزاره  -آید  که در به بند کشایدنِ بیژن ساهم دارد و رساتم که سارانجاش به نجات بیژن می

 همراه ارجاعاتی به شاهنامه و سبک عبید زاکانی: پیداست؛ نحو و لحن امروزی به یخوببه

 ای چاه راعاشق نبوده وگرنه با قهقهه

 سیصد گراز کافی نیست دةیبرجاده با سرهای   بندآوردن

 لغزانا!  جادة  خونِ ریخته بوق نزن

 رستمی از رستم  گرسیوزی از گرسیوز

 (.7: 1395  ،یباباچاه) به چه میزانا!  همآن

ساخن به تغییر راوی   نۀیزمبدون تمهید اسات و مخاطب از تغییر لحن و تغییر   غالباًهای شاعر افشاانشای  قطک و وصال

 توان به آن پی برد:معنایی می  نۀیزمبرد، همانند لحن بیژن که با التفات به پی می

 در شاهنامه  شدهثبتچاه فق  به اسم من 

 منیژه دختر افراسیا  است و بس

 (.7: 1395  ،باباچاهی) بوق نزنید!

 را تغییر دهد:  شدهتیتثبو آوای بعدی که در شاهنامه حضور ندارد و بر آن است تا روایت 

 فردوسی نشنود  کنم اسم و رسمی برای خودش  وپادستبروش 

 (.8:  همان)  کرد و به فقرا بخشید...  قطعهقطعهرفت و سیمرغ را  

بینامتنی اسات. شعر  رابطۀآورد، نگارش افشاانشای و  اجرای چندصادایی در چنین شاعرهایی را فراهم می  نۀیزمکه   آنچه

بر صااادای راوی، بیژن و کناد، ارجااعاات آشاااکااری نیز باه روایات شااااهنااماه دارد. علاوهای ارائاه میاگرچاه روایات تاازه
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رساد که با اختصااصاات سابکی  یز به گوش میکند، آوای دیگری نای که مرتب عبارت »بوق نزن« را تکرار میگوینده

 شود.عبید زاکانی شناخته می

شوند که توالی زمانی و نظم رخدادها را مختل  کار گرفته میبه  یاگونهبههفتاد،   دهۀها در شعر برخی شگردها و مؤلفه

ای نظااش زمانی اثر عامدانههای مختلف، به شاااکال  کناد. در این رویکرد با التفاات به نفی روایت خطیّ و امتزاج زمانمی

ای یا تقویمی  ای، گاهنامههای تاریخی، اساطورهشاود تا زمانزمانی سابب می  ریوتأخمیتقدشاود. عدش رعایت  مختل می

 ، بدون انساااجاش وشااادهقطعهقطعهشاااود که زمانی  در کنار هم قرار گیرند و چنین رویکردی منجر به خلق اثری می

 کند.نامشخم را عرضه می

زمانه کردنِ شاعر اسات. شاعر از منظر چندصادایی به این شاعرها نگاه کنیم، چندصادایی در این شاعرها به معنی چند  اگر

. در چنین نگارشاای، گذشااته، حال و آینده در  اندقرار گرفتهای اساات که در کنار هم  پارهههای پارزمان  جمکحاصاال

یعنی    ؛شاودتدوین می  زمانناهمصاداهای    ۀمثاببهو...    یاگاهنامهای، تاریخی،  ای، افساانههای مختلف اساطورهسااحت

 ها دریافت.توان از تغییر زمانگونه شعرها را میتمایز صداها در این

 اند/ هوایی شودکوچه هوا کرده  یهاپسربچهدنبال بادبادکی که  ... بعد به

 های بلندی هم کهو من از برج

 شما را ما هوای  /جنا یعال  -

 میسرداردر    /دیکنیمفکر   آنچهبیشتر از 

 پس به مواد واهراً کافی این پرونده / با نظارت حضار محترش

 ای بزنیم:بد نیست چاشنی تازه

 مقتول / سیصد سال پیش خانوادةکه  

 کاملاً عشقی:  سانحۀدر یک  

 های بلندی که سرازیر شدیماز برج

 نرسیدرسد/  دنیا همچنان که به آخر نمی

 که فق  نرسیدش  ییجابهو من نرسیدش/  

 راه/ اگر این دو چشم فرضاً سیاه نبود همهنیاو در طول  

 (24: 1381  ،باباچاهی) و من/ نرسیدش... 
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گذاری زمانی نشااان دهد. در بدو امر چنین  کند، تمایز آواها را با فاصاالهبراهنی نیز در برخی از شااعرهایش تلاش می

کند. شعر گوید، اما تغییر مداوش زمان، حضور صداهای مختلف شعر را آشکار مییک راوی سخن میرسد که  نظر میبه

کلاش شاناخته    عاشاقانۀ  نۀیزمشاوند که از  می  واردتازهشاود و در ساطر ساوش، دو آوای با آوای روای دانای کل آغاز می

 شوند:می

 کنندآ  را و کافی را ترکیب می

 دانمچکد به روی نمیگل می

 پس حاضری تو

 و تولد تو در باران

 چکدپیش از تولد تو بود که من عاشق تو شدش / گل می

 حالا دو روز تربت من در راه است

 با آ  کافی هم عاشق شدن را پریده بودش

 آییم... حالا که وقت نداریم سال آینده به دنیا می

 (.99: 1374  )براهنی،  شش روز مانده به پایان برج بلدرچین

های روحی و روانی راوی ، ویژگیباباچاهیعلی  در اشاعار    ژهیوبههای اجرای چندصادایی در شاعر،  دیگر از زمینهیکی  

اسات که انگار، فردی با روان و زبان پریشاان به  یاگونهبه  باباچاهینگارش برخی شاعرهای  وةیشا که  اسات. توضایم این

شاود، نوعی تلاش برای نمایی شاناخته میهفتاد با عنوان مجنون دهۀپردازد. این رویکرد که در شاعر سارایش شاعر می

ای مانند دیوانگان در شاعر اسات. گویی تماش شاعر را یک شاخصایت شایزوفرنیک  های حاشایهمیدان دادن به شاخصایت

  یا گونهبهو    مهارشاادهاجتماعی    یاگونهبهآن زبانی که    ساالطۀگاه تحت  ... هی خصاایت شاایزوفرنیایینویسااد. »شاا می

ها گونه که اجتماگ از آنبا معناهای اجتماعی را، آن  کنارآمدنگیرد... شااایزوفرنیایی،  قرار نمی  شااادهنهینهاداجتماعی  

 (.254: 1380  هارلند،)  گیرد«جامعه به کار می  هیعلپذیرد. او این معنا را  خواهد نمیمی

  نگاری نویسااد: »جنونخاسااتگاه این رویکرد می  دربارةنویساای،  نیز ضاامن ایعان به وجه پسااامدرن مجنون  باباچاهی 

عرفانی در شااعر   سااابقۀمتکی به ساانت یا   آنکه( بیش از  ی)باباچاه  نمایی( در شااعر پسااامدرن؛ به گمان منمجنون)

:  1383  ،باباچاهی)« فوکو اساات ژهیوبهمتأخر   فلاساافۀکر و یا تأکید برخی از  کلاساایک فارساای باشااد، معطوف به تذ

مدرنیساتی مرتب   های پساتو شااخصاهها  شاکل دیگری از معرفت، با دیگر مؤلفه مثابهبه  به آوای دیوانگان،(. توجه 144

ای و گرایی، توجه به آواهای حاشایهپردازد، با غیر نخبهنشاین میکه به قشارهای حاشایه  روازآن ینگارمجنون  اسات؛

در نگارش مجنون نمایانه، خرد و منطق نقشای محوری ندارد، نفی    کهییازآنجا. نواساتهمگرایی و...  غیررسامی، کثرت
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متأخر، با التفات به نگارش شایزوفرنیک، رویکرد مجنون   فلاسافهیابد.  نیز کارکرد می  هاساتیمدرنپساتمحوری  خرد

ثابت   افتهیتمرکزدر تمرکز و تفکر   بارتأساافاز منظر متعارف، ناتوانی  آنچه»  دانند.ارزشاامند می  یددسااتاوررا   انِینما

:  1380هارلند،) «اساات، از دید دلوزوگتاری، اسااتعداد خوبی اساات برای به حرکت درآوردن معنا و متکثر کردن آن

تواند به نوشاااتار و نگارش خود نظاش دهد و یا برای بیان  ای دارد، نمیشااایزوفرنیک، یهن پراکنده  کهییازآنجا(. 256

و نیز حاالات روانی او،   رودیفرومهاای مختلف هاا و شاااخصااایاتشخود، توجیاه و اساااتادلال بیااورد. او ماداش در جلاد آد

گویند یا یک نفر، در حالات روانی رساد که چند نفر ساخن مینظر میدر چنین شاعری به  ؛ لذایابدتغییر می سارعتبه

 مختلف و گاه متضاد:

 دخترکی ممتاز که به جلد کلاغی ممتاز

 ایرفته  -  ایفرورفته/ یا نرفته گذاشته

 را هم  اشنبافتهای  هگیس

 و برای تو کنار گذاشته در آخرین ایستگاه

 های تودر چشم  یقدربهو دنیا  

 یقدربههای تو و خیره شده ست کلاغی ممتاز در چشم 

 کنی که آخرین ایستگاهکه بالاخره قبول می

 ...: قارقارهاست کلاغی ممتاز کهو در همین نزدیکی

 اتاقکِ سمت چپ مغز من/ دنیا رالازش نیست شما هم از ... 

 هایی باریک و دراز دارندهایی را که گردنو ببینید آدش

 (.27: 1381  ،باباچاهی)  های ویژه نیاز دارندهایی که مثل من به مراقبتو اردک

و براهنی، زمینه را برای اجرای شااعر چندصاادایی فراهم    باباچاهیهایی که در شااعر ها و شاااخصااهلفهؤم  درمجموگ

در چنین شااعرهایی، تلاش عامدانه برای رسااد  نظر میدارند. بهمدرنیسااتی  های پسااتریشااه در نظریهآورند، غالباً  می

  انساجاش که در برخی شاعرها، با متنی پریشاان و فاقد   یاگونهبهانجامد،  اجرای چندصادایی، گاه به اختلال معنایی می

 م.شویمعنایی و روایی مواجه می

 . کاربرد تشبیه در هنرهای تجسمی معاصر4

ترین هنر ایران از کهن  امروزة کاربرد تشابیه در هنرهای تجسامی چون نقاشای، گرافیک در قالب نمادها مشاهود اسات.

گیرد. این شاناسای، معانی رمزی و نمادینی را دربر میاز منظر زیبایینظر  دوران خود، حاوی نقوشای اسات که صارف 
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ت گرفته و همچنین  أها و مفاهیمی اسات که از اعتقادات فرهنگی و باورهای بومی و مذهبی نشا نقوش، سارشاار از پیاش

 .های حیاتی و ارزشمندی داشته استبرای انسان دوران باستان، جنبه

های دیگر قابل بیان و  نمادپردازانه بهتر توانسته در طول تاریخ مفاهیمی را نمودار سازد که به روش  ةنسان به شیوا

باره  بیان نیست و هرگز یک   و  یکرقابل  دیگر  طریق  به  که  است  چیزی  بیان  وسیله  تنها نماد، سِّر و راز و اندتوصیف نبوده

از آثار بهمن    1نمادگرایی و تشبیه را مشاهده کرد. تصویر شماره  توان رد این  در آثار نقاشی معاصر می  .شودآشکار نمی

 ای از این نمادگرایی است. محصم نمونه

 

 . پیکره انسان در نقاشی بهمن محصم. دوره معاصر1تصویر

شود. چهرة انسان در این تصویر کوشیده نمادی از حالات روحی و شخصیت  همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می

 شود.  تر در گرافیک معاصر نیز دیده میانسان معاصر باشد. این نمادگرایی در سطحی گسترده

زمینه  و تحت نظاش درزمانی در پس  نگاری و خوشنویسی دوره اسلامی و تای وگرافی معاصر، نماد به شکل خطیدر کتیبه

شود  کند. در مواردی نماد با نوشتار تلفیق میهمنشینی را تداعی می  ۀگیرد که رابطنوشتار یا در کنار نوشتار قرار می

ترین نمادها، آرایه گیاهی و س س نمادهای انتزاعی هندسی  توان به عنوان رابطه جانشینی یاد کرد. معروفکه از آن می

 ای از این آثار است.نمونه 2تصویر شماره اند. ف تلفیق شدهبا حرو
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 تشبیه دست به لاله. گرافیک معاصر. اثر مرتضی ممیز .2تصویر

 گیرینتیجه

مدرنیساتی اخذ های پساتها را از نظریهلفهؤیابد که بیشاتر این مهایی ساامان میها و شااخصاهلفهؤهفتاد با م دهۀشاعر 

ها، چندصادایی اسات که به تکثر آواها و امکان حضاور صاداهای مختلف در متن ادبی  این شااخصاهکرده اسات. یکی از  

هفتاد و از پیشاگامان این نوگ شاعر، در اشاعار    دهۀشااخم شاعر  چهرةو رضاا براهنی دو   باباچاهیعلی  معطوف اسات.  

ها، حضور آشکار  ند. یکی از این شیوهکار گیرهای مختلفی از چندصادایی را در شاعر خود بهاند تا جلوهخود تلاش کرده

گویند و شااعر نیز تلاش دید خود ساخن می هیزاوهر یک از زبان و  که    چند شاخصایت یا چند راوی در یک شاعر اسات

، شااعر با اساتفاده از باباچاهیای شاعرهای براهنی و  ها تشاخّم ببخشاد. در پارهکند تا با القای تمایزات زبانی، به آنمی

آیند. در این شاعرها که بر نفی توالی زمانی  های گذشاته، حال و آینده، صاداهای مختلفی به شاعر میزمان  یزیآمدرهم

شاوند. همچنین در برخی شاعرها، عناصار و های زمانی شاناخته میلفهؤاسات، آواها با اتکا به م  بناشادهو روایت خطی  

بیاان، زمیناه برای   ویشااا وزنی( و تفااوت لحن و  امتزاج اوزان مختلف عروضااای و بی  ازوزن )هاایی چون تنوگ  لفاهؤم

و براهنی، گاه با رویکردی تاریخی شاکل    باباچاهیشاود. چندصادایی در شاعر  گیری شاعر چندصادایی فراهم میشاکل

را فراهم    زمانناهمهای زبانی و معنایی، امکان حضاور صاداهای  گیرد، به این معنی که شااعر با اساتفاده از ویژگیمی

یافت. در این شاعرها، ارجاعات پیدا و   باباچاهیتوان در اشاعار افشاانشای  آشاکار چنین رویکردی را می نمونۀآورد.  می

وگو با سنت ادبی  با زبان و بیان امروزی، بستر گفت  ینینشهمخورد که در  پنهانی به متون ادبی کلاسایک به چشم می

حضااور شااود،  دیده می  باباچاهیهای بروز چندصاادایی که بیشااتر در شااعرهای  دیگر از زمینهآورند. یکی  را فراهم می

تواند به نوشااتار و نگارش خود نظاش دهد. در چنین  ای دارد و نمیراوی یا شااخصاایت شاایزوفرنیک که یهن پراکنده

در    زند.متضااد حرف می  گوید یا یک نفر، در حالات روانی مختلف و گاهمی نفر ساخنرساد که چند  شاعری به نظر می

 شود.هنرهای تجسمی معاصر مانند نقاشی و گرافیک نیز استفاده از تشبیه به شکل تکیه بر نمادها به وفور دیده می
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